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  مائوتسه دون
  

. ان بــه دنيــا آمــدنــوه در ايالــت 1893دســامبر  26مــائو در 
شـان    هاي  ه اما نسبت به ديگر هم محل      اش از طبقه زارع بود     خانواده

 كـار   ه دوران كودكي در مزرع ـ     مائو از  .وضع مالي بهتري داشتند   
خواند كه علوم و     شان درس مي    نزديك خانه مكتبي  كرد و در     مي

ير و   پدرش مردي سـختگ    .شد ي تدريس م  در آن عقايد كنفسيوس   
داب و احكـام ديـن بـودا را       بـود و آ    ا پارس ـ  و مادرش زني مذهبي  

 ياز احكام دينپيروي مشوق پسرش به  و نيز كرد ميدقيقاً رعايت 
  .1920 درگذشت و پدرش در 1919مادر مائو در . بود

آمـد نـزد     نمـي   مائو كه از كار بـر زمـين خوشـش          1909در  
  .كاكايش به تونگ شان رفت و شامل مكتب آنجا شد

 مائو  ، را برانداخت  فيودالي كه سلطنت    1911پس از انقلاب    
 بـه مكتـب متوسـطه    1913در به ارتش نـوين شورشـي پيوسـت و        

او كـه شــديداً علاقمنـد فعاليــت سياسـي بــود،    . ونـان قبـول شــد  ه
  .داد مضامين علوم اجتماعي را نسبت به علوم طبيعي ترجيح مي
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ميهنپرسـت در   مائو در عين زمان به ديد و واديد بـا جوانـان             
ــتياق داشــت  ــب اش ــه. خــارج مكت ــوامبر 9(اي  او در نام ) 1915 ن

يابي بوده و به اين  نويسد كه در دو سال گذشته علاقمند دوست مي
هايي زده و جوانـاني را كـه تحمـل            منظور در چندين مكتب اعلان    

ها و عرضه انجام كارهاي دشوار را داشـته و حاضـر باشـند                سختي
ر شان فدا كننـد، دعـوت كـرده تـا بـا وي              جان شان را براي كشو    

اي شـاگردان پاسـخ       تماس بگيرند، و خوشحال بـود از اينكـه عـده          
لـي   از ميان آنان لـي   . اي نزديك دارد    مثبت داده و او با آنان رابطه      

  .سان و يوژان يونگ بودند كه از رهبران حزب كمونيست شدند
، )1(مطالعه افكار كنفسيوس، كانگ يوئي، سيانگ قـي چـائو         
ــسفه  ــاتكين و فل ــستوي، كروپ ــسن، تول ــسيوس، ســون يات ــاي  من ه

ي به قلم جيـان     يها  گرايان جديد و جزوه     گرايان جديد، هگل    كانت
 به درجات مختلف در – شد كه در آنها سوسياليزم تبليغ مي –كانفو 

هـاي او از      يادداشـت . ي جوان نقـش داشـتند       رشد تفكر اوليه مائو   
رسيد كه از آنجمله      دين مجلد مي  مطالعاتش در دوران مكتب به چن     

يوس و منـسيوس بخـش      فلـسفه كنفـس   . فقط يكي باقي مانده است    
اين دو فيلسوف به جاي فـرار از        . دهد   را تشكيل مي     آنهامهمي از   

                                                 
) 1873 – 1929(و ليانـگ قـي چــاو   ) 1858 – 1927(كانـگ يــوئي   1 -

هـاي شـان بـه     هايي در چين بودند كـه در نوشـته   خستين بورژوا رفرميست  ن
نخستين ) 1882 – 1920(و جو جي سين     . ماركس و انگلس اشاره داشتند    

اي از    انقلابي بورژوا بود كه زندگينامه مختصر ماركس و انگلس و فشرده          
ــست يمان« ــزب كموني ــست ح ــق«را در » ف ــشريه خل ــاپ  1905در » ن ــه چ  ب

سهم اصلي در معرفـي و تـرويج مـاركس و ماركـسيزم قبـل از      اما  . رسانيد
تاسيس حزب كمونيست، توسط لـي دائـو چـائو و چـن دوسـيو از طريـق                  

 .ادا گرديد» تربيون هفتگي«نشريه 
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جـوان    و بناً آثار شان بـراي مـائو        واقعيت خواهان تغيير آن بودند    
توانـستند    كه آنچنان مشتاق دگرگوني دولـت و جامعـه بـود نمـي            

بـــا ايـــنهم او بـــه ايـــدئولوژي كنفـــسيوس در . جـــذاب نباشـــند
سه راهنماي عمـده    «: هايش با ديد انتقادي نگريسته است       يادداشت

بايـد از   ) سـت حاكم محكوم را، پدر پسر را، شـوهر زن را راهنما          (
داري و سلطنت، سـه هيـولا         اينها به اضافه دين، سرمايه    . بين بروند 

  ».در جهان اند
هـاي قـديم و       اي وي تركيبـي از فلـسفه      ه ـ  بسياري از تبـصره   

باشـند و در آنهـا ميتـوان     معاصر چين و متفكـران غيـر چينـي مـي        
امحـاي  «:  ، مـثلاً در ايـن جملـه       هاي ديالكتيك ابتدايي را ديد      رگه

ناكامي بـه يقـين     از  پس  . چوجه امحاي نهايي نخواهد بود    جهان بهي 
نتظـار  مـا در ا   . در اين هيچ جاي شك نيـست      . آمدكاميابي خواهد   

 جهاني نـوين     به جاي اين امحا حتماً    . پايان يافتن جهان كهن هستيم    
  »آيا اين بهتر از جهان كهن نخواهد بود؟. خواهد نشست

اش  هـاي سياسـي    مائو دركش از فلسفه را در خدمت ديـدگاه        
انديشه انقلابـي و اراده قـاطع او بـراي درهـم شكـستن              . گرفت  مي

چـون تفكـر    . ب شكل گرفت  ي مكت   رهماشين دولتي آنزمان در دو    
 و ضـد امپرياليـستي و مخلـوطي از          فيـودالي  از قبل قوياً ضد      مائو
هاي دموكراتيك، ماترياليزم و ديالكتيك بود، كاملاً آمادگي  ايده

فلــسفه . ماركـسيزم بــه چـين، بـه آن بگرايـد    ورود داشـت كـه بـا    
 و فلـسفه كانـت      – زمفيـودالي ايـدئولوژي    –كنفسيوس و منسيوس    

ي با ماركسيزم نداشتند و از جانب ديگر بـا توجـه بـه              وجه مشترك 
وضع معارف آنزمان قبول ماركسيزم براي روشنفكر چيني آسـان          

اي  نبود كـه ايـن مخـصوصاً گرويـدن مـائوي برآمـده از خـانواده         
 نكتـه اساسـي     منتهـا  .سـازد    مي آور  شگفتدهقاني به ماركسيزم را     
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ه بلعيده بلكه به آنها     ها را در كليت آنها ن       اينست كه مائو آن فلسفه    
  .كرد با ديدي انتقادي نگريسته و اثرات زيانبخش آنها را رد مي

شود كه جهت     هايش متذكر مي    ها و تبصره    مائو در يادداشت  
تغيير دولت و جامعه، يك فرد بايد اولتر ازهمه خـودش را تغييـر              

او سعي كرد تا . ناميد» خودشناسي«اي كه وي آن را  دهد، پروسه
ه را كه براي تغيير وطن، هر فرد بايد حقيقت را دريافته و             اين ايد 

بـه ايـن منظـور در كنـار         . خود را بشناسد، در عمل بـه كـار بنـدد          
هـاي   رسيدگي جدي بـه درسـهايش هـر روز در مكتـب بـه ورزش            

  .پرداخت  ميسنگين
ي  منبـع مهـم ديگـر آگـاهي از افكـار مـائو در مكتـب مقالــه       

 1917كـه در شـماره اپريـل        اسـت   » اي از تربيـت بـدني       بررسي«
كمال جـسمي و    «او در مقاله بر     . نوشت )2(»جوانان نوين «ي    مجله
 جسمي   ، نقش پوياي جهان ذهني و تكامل كيفيات معنوي،        »ذهني

ي آن وضـع مـردم بهبـود          ورزد كـه در نتيجـه       و اخلاقي تاكيد مي   
 عـرض وجـود خواهـد    جـسمي يافته و نسلي سالم از نظر ذهنـي و          

  .كرد
اي دربـاره سـير و سـياحت دو شـاگرد در              در نشريه و وقتي   ا
.  آن دو را تجربه كند      سچوان خواند تصميم گرفت تا ابتكار      ايالت

معلـم مكتبــي  » سياوزيـشنگ « همـراه دوســتش  1917در تابـستان  
يي و  هاي بوريـا     با پاپوش    دانشوران جهانگرد باستان،   نظيرابتدائيه،  

                                                 
بـه مـديريت چـن دوسـيو از بنيانگـذاران حـزب       » جوانان نـوين «مجله  - 2

 آن كـه بـراي  » يانـگ «شد و در مكتب به وسيله        كمونيست چين منتشر مي   
مجلـه در آن هنگـام بـين جوانـان و     . نوشـت پخـش مـي گرديـد      مقاله مـي  

 با پشتيباني از دموكراسي و  وروشنفكران از شهرت فراواني برخوردار بود       
 .علم راه را براي جنبش چهارم مي مهيا نمود
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ــشتاره ــري و پ ــاس چت ــت ر  ،اي از لب ــنج ايال ــده و از  پ ا در نوردي
زندگي اقشار مختلف مردم بخصوص رنجبران آگاهي كسب كرد         

هـا   توانـست از لابـلاي كتـاب     و از آنان آنقـدر آموخـت كـه نمـي          
  .بيĤموزد

دهنـده جرئـت و فراسـت مـائوي      حادثه ديگـري نيـز نـشان   
 او توانـست بـا بـسيج شـاگردان و           1917در نـوامبر    . مكتبي اسـت  

  ديكتاتورهاي نظامي شـمال  ، جنگياي يله ح اي از   هشيارانه استفاده
  .نشيني از چانگشا وادارد را به عقب

گذرانـد و    بـه مطالعـه       مائو دو سال آخر مكتب را مخـصوصاً       
جـايي كـه    - از مكتب 1918او در جون . رفت  اغلب به صنف نمي   

اي    نامـه   در 1920در  .  فارغ گرديـد   -  وقت با آن انس نگرفت     هيچ
 و تـصميم    بـود  خـواهم    بيزار از مكتب    مرمن تا آخر ع   «: گويد  مي

  ».ام ديگر به مكتب نرفته و به مطالعه شخصي بپردازم گرفته
ناپـذير   به طور خستگي  چين  مائو از روي عشقي آتشين براي       
ــود ــا  1918در اپريــل . در جــستجوي حقيقــت انقلابــي ب هــدف ب

و » كـاي هـسن  «همراه  ر چين   يهاي نوين تغي   ها و شيوه    راه شناخت
اعـضاي  سفر   به زودي    بنا نهاد و  را  » جمعيت نوين خلق   «ديگران،

اي   و ساير جوانان مترقي را به فرانسه بر اسـاس برنامـه    "جمعيت"
فراگيـري افكـار مترقـي و تجربـه انقلابـي           به منظور   تحصيل    - كار

ــازمان داد ــضاي    .س ــسياري از اع ــست، ب ــزب كموني ــاد ح ــا ايج  ب
دادند كه بعداً  ل ميونان را تشكيهستون فقرات سازمان » جمعيت«

   .در راه كمونيزم جان باختند
راي تهيه مخارج شد و ببيجنگ وارد پوهنتون    1918در  مائو  

در . كاري نيمه وقـت گرفـت     ي آن    كتابخانهتحصيل و زندگي در     
تعــدادي از و بــا او و  شــد شــناآ وئچــا  لــي دائــو بــاهمــين زمــان
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حـزب   هـا  روشنفكران و همفكرانش گروهي تـشكيل داد كـه بعـد     
  .دندگذار بنيان  راكمونيست چين

مائو در پنج سال بعد ضمن تحصيل در مدرسه عـالي، قـسمت         
او سرودن شعر به   . كرد العه و سياست مي   طاعظم وقتش را صرف م    

ــت  ــرا گرف ــه چانگــ1919در جــولاي . شــيوه كلاســيك را ف  شا  ب
 و منتشر كرد جنبش در منطقه بانگ منحيثرا اي  برگشت و نشريه

 ــ  عليــه ديكتـاتوران نظــامي و  رسـا ي يه عنـوان ســخنگو بـه زودي ب
 اجـازه از چهار شـماره     بيشتر   وقتي نشريه . امپرياليزم سرشناس شد  

و هنگـامي كـه     .  گرديد »هونان نوين «انتشار نيافت، مدير مسئول     
 گرفتـه شـد   اين نشريه هم  توسط ديكتاتور نظامي محل         جلو چاپ   

دسامبر اعتصاب  ا زمان   ادامه داد ت  ديگر  اي   به نوشتن براي روزنامه   
در حـوالي جنـبش چهـارم       .  كه مجبور به فرار از ايالت شد       1919
 كه مائوتسه دون براي اولين بار بـا ماركـسيزم           بود )1919 ()3(مي

 و »انجمن مطالعات فرهنگي «1920 در .آشنا شده و به آن گرويد
اي را به قصد اشاعه افكار انقلابي ايجاد كرد و رهبري        كتابفروشي

  . گروه كمونيستي را در چانگشا به عهده داشتچند
 چانگشا مدير يك مكتب ابتدايي شد و در         در 1920مائو در   

                                                 
جنبش ضد فيـودالي و ضـد امپرياليـستي چهـارم مـي كـه تحـت تـاثير                  -3

 از ايـدئولوژي  اوليـه  بـا آگـاهي     فكرانروشـن انقلاب اكتبر روسـيه توسـط       
ــي   ــري م ــستي رهب ــالف     كموني ــي و مخ ــم و دموكراس ــدار عل ــد، طرف ش

مجموعه قواعد اخلاقي كهن، ادبيات كهـن، تعـصب و            گرايي،    كنفيسوس
جنـبش چهـارم مـي،      .  سياسـي كهـن بـود      - خرافات و كل نظام اجتمـاعي     

يخ چـين تـا   تـرين انقـلاب فرهنگـي از سـرآغاز تـار      بزرگترين و تمام عيار   
  .رود آنزمان به شمار مي
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طوريكه  )4( .همين سال با كاي هويي دختر يك معلم ازدواج كرد         
در « 1920گارسنو يادآور شـده تـا تابـستان         د در صحبت با ا    خود

او  .»ت شـده بـود    ستئوري و تـا حـدودي در عمـل يـك ماركسي ـ           
 قـا را دقي بيجنـگ و شـانگهاي  هـاي كمونيـستي در    يشرفت جنبش پ

ت هونان به نخـستين كنگـره   ئ هي1921كرد و در جولاي   دنبال مي 
دبير شاخه  ث  يمنحرهبري كرد و    را  حزب كمونيست در شانگهاي     

  .حزب كمونيست در هونان برگشت
اي از سازمان هونان را براي سازماندهي بـه           ه نمايند 1922در  
معـدنچيان  اتحاديـه    ماه   9در عرض   .   فرستاد   يوان ال آن معادن ذغ 
 مـائو اعـضاي   .گرديـد هـا در چـين    ترين اتحاديه  از موفق آن يوان 

، نجـاران،  ديگر حزب را هم جهت سازمان دادن كارگران راه آهن 
جنـبش كـارگري اوج   .  سرب وغيره فرسـتاد  معدنچيانها،   سلماني
  .اي گرفت بيسابقه

 .شـركت كنـد  ) 1922 ( حزب ه دوم مائو  نتوانست در كنگر    
كنگره . سال بعد در كنگره سوم به عضويت كميته مركزي درآمد

                                                 
ها بود، همسر مـائو و    گوميندان كه در پي امحاي كمونيست1930در   -4

مائو از ايـن همـسرش سـه    . خواهرش مائوزهون را در هونان تير باران كرد     
 در جنگ كوريـا كـشته شـد، دومـي در اثـر بيمـاري                اوليپسر داشت كه    

 ، شـهادت مـادرش   ر پـي  ددرگذشت و سومي كه چهار سال بيش نداشت         
  .توسط خانواده ديگري به فرزندي گرفته شد

 مائو با هوزيچن ازدواج كرد كـه در راهپيمـايي طـولاني همـراهش               سپس
در جريان راهپيمايي چند فرزندش ناپديد شدند و تلاش بـراي يـافتن             . بود

اي روانـي مبـتلا گرديـد و بـراي            هوزيچن به بيمـاري   . به جايي نرسيد  شان  
  . وروي فرستاده شدتداوي به ش

  . درگذشت1991جيانگ جين آخرين همسر مائو بود كه در 
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 گومينـدان را  بـا  سياست همكـاري  كمينترنسوم براساس مشورت    
ودالي و در   ي ـستي و ضـد ف    ي ـجبهـه متحـد ضـد امپريال      جهت ايجاد   
همچنان در . ي كليه طبقات دموكراتيك، در پيش گرفت برگيرنده

 شـكل شد كه تمام اعضاي حزب كمونيست بايد بـه         كنگره فيصله   
حقق همكاري گوميندان و    تاز  پس  . انفرادي به گوميندان بپيوندند   

ــه عــضويت كميتــه اجرايــي مركــزي   حــزب كمونيــست، مــائو ب
 شـعبه مركـزي تبليغـات       ياست ر سدر را و  پذيرفته شد   گوميندان  
ش جنبموسسه  و »ي سياسي هفته نامه « مسئوليت انتشار    ،گوميندان

   .به دوش داشتدهقاني را به 
 حـزب   لايع ـانماينـده      موقعيـت  در   ، مـاه  18پس از حدود    
ها و  »چپ« از سوي  شانگهاي گوميندانبورويكمونيست و عضو 

بيمار شد و در    در همين سال     .ها مورد حمله قرار گرفته بود      راست
  . به شائوشان برگشت1925فبروري 

 بـه  1923 در اكتبـر   را »بـين الملـل دهقـاني     « شعبه   كمينترن
وجود آورده بود اما چن دوسيو در مقام دبير حـزب، دهقانـان را              

 .كـرد   ارزيـابي مـي    فيـودالي  مصاب بـه عـادات        و عناصر نامطمئن 
دوستان مائو در حومه شائوشـان بـه تاسـيس مكاتـب شـبانه بـراي                

هاي ضد خارجي    جمعيت 1925 در مي     و دهقانان دست زده بودند   
ــان را بــراي بازداشــتن  را ســازما»ملــيغــرور « ن دادنــد تــا دهقان

در اواخر . زمينداران از فروش غله به بيرون از محل متشكل سازند    
 آوردنـد اگست سربازان ارتش ايالتي براي خواباندن خيزش حمله         

   . فرار كردننتوو مائو به كا
جنبش دهقاني « و »تحليل طبقاتي جامعه چين«هاي  در نوشته

 به رشته تحريـر در  1927 و بهار 1925  كه بين زمستان   »در هونان 
 دهقـاني در انقـلاب چـين و اهميـت           مـسئله  عظيم به اهميت     آورد
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  .ريا بر جنبش دهقاني مي پردازداعظيم رهبري پرولت
ك درســتي از ضــرورت حــزب كمونيــست درآن زمــان تــا 

ر نـشان  خـاط مائو در اثر اولي . يي انقلاب نداشت رياارهبري پرولت 
ي انقلاب چـين     ي صنعتي نيروي رهبري كننده    ريااپرولت نمود كه   

. دهنـد  و دهقانان بزرگترين و استوارترين متحد آن را تشكيل مـي          
اي در نوسان است كه      بورژوازي ملي طبقه  كه  همچنان متذكر شد    

با اعتلاي انقلاب منقسم شده و جناح راست آن بـه دشـمن انقـلاب         
  .د شددل خواهب

ــرعلاوه، ــه ب ــست مقال ــاي را اپورتوني ــت و ه ــپ«س  در »چ
داد كه نيروي دهقانان را  هاي رهبري حزب را آماج قرار مي ارگان

تكليف  ناديده گرفته و در برابر جناح راست گوميندان خود را بلا          
  .يافتند مي

چن دوسيو نظرات درست مائوتسه دون را نپذيرفته و بـر آن   
وحدت حـاكم باشـد و نـه      چيزدر همهبود كه در جبهه متحد بايد      

ترسيد كه خيزش كارگران و دهقانان بـورژوازي را          او مي . زهمبار
ي دهقانـان و كـارگران       او مخالف مبـارزه مـسلحانه     . رماندخواهد  

جنـاح راسـت     حيلوانست در مقابل    نتدر نتيجه رهبري حزب     . بود
 در انقلاب بود، تـدابير       رهبري غصبخواستار  بورژوازي ملي كه    

ــد   ــاذ كن ــاطي و لازم را اتخ ــارچ20در . احتي ــشك  چا م ــه نكاي ب
ي يسربازانش دستور داد تا اعضاي حزب كمونيست را در هـر جـا          

ل عام شدند و چهار     ت هزاران كمونيست ق   .انندرسبل  تبه ق كه بيابند   
به شـمول   (ليون انقلابي   ي بيش از يك م     خون  از آن  پسسال   تا پنج 

ي حزب كمونيست مثل گوليانگ، كاي هسن، چن     رهبران برجسته 
هـا   تـوده . به زمين ريخته شد   ) شيان و دوازده تن ديگر    يانيان، ژائو 

   .به اسلحه دست نيافتند و در نتيجه انقلاب به شكست انجاميد
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. ك مرعوب نـشدند   يشها از قتل عام چانكا     اينهم كمونيست  با
  :مائو درين باره نوشت

هراس افتادند، نـه     ب نه اما حزب كمونيست چين و خلق چين      «
 گرديدند، بلكه از نو بپـا خاسـتند،    نابودنهو به انقياد گردن نهادند     

ها را پاك كردند، رفقاي شهيد را بخاك سپردند و نبرد را از      خون
با برافراشته نگهداشتن درفش بزرگ انقلاب آنهـا  بـه           . سر گرفتند 

ــسلح برخاســتند و در ســرزمين  ــاي وســيعي از چــين   مقاومــت م ه
  »...ردندكهاي خلق برپا  حكومت

  درو خزانـي   قيـام    1927در اول اگـست     انقلاب   براي نجات 
شـليك  هـا عليـه مرتجعـان گومينـدان           اولـين گلولـه    برپا گـشت و   

قيـام درو خزانـي     بـا رهبـري      مائوتسه دون    ،در سپتامبر . ندگرديد
نخستين ارتش سرخ كارگران و دهقانان را سازمان داده و نخـستين   

. ردپايگاه انقلابي روستايي را در كوهستان جين گان به وجـود آو    
سال قطعات نيروهاي قيام نانچان به ايـن كوهـستان       در اپريل همان  

 گوميندان عليه منـاطق     »محاصره و سركوب  «ارتش سرخ   . آمدند
ــارتيزاني در    ــرد پ ــش نب ــم شكــست و آت ــرخ را در ه پايگــاهي س

مائو با جمعبندي تجارب آنها خاطر      . هاي مختلف زبانه كشيد    ايالت
 مـسلحانه قـدرت بـه سـان       نشان نمود كه در چين چگونگي كـسب       

 حملـه بـر     سـپس هـا و     هاي سرمايه داري يعني تصرف شـهر       كشور
در چين تنها راه عبارتـست از ايجـاد         . مناطق روستايي نخواهد بود   

 محاصره شهرها از طريق دهـات       مناطق پايگاهي انقلابي روستايي،   
را چ ـ«هـايي چـون      ين ايـده در نوشـته     ا. انجام تصرف شهرها  و سر 

مبــارزه در «، »خ در چــين پايــدار مــي مانــد؟قــدرت سياســي ســر
 تشريح  »خيزد از يك جرقه حريق بر مي     « و   »كوهستان جين گان  

اي  سرخ قطعنامهچهارم كنفرانس ارتش  1929در دسامبر . شده اند
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 اي ارتـش تـوده   اينكـه چگونـه يـك    كـرد در توضـيح     تصويبرا  
و در پيونـد    بـار آمـده     ن  يآهن ـكه بـا انـضباط       طرازنوين پرولتري 

از ارتـش انقلابـي دهقـاني      متـشكل   تواند   مي ،هاست فشرده با توده  
   .استحكام بخشدساختمان حزب را بوده و 
 سياسـي كميتـه مركـزي       بـوروي  مائو به عضويت     1933در  

 در مقابل چندين جوده به اتفاق   به بعد1930از پايان . انتخاب شد
 عليــه منــاطق پايگــاهي انقلابــي »محاصــره و ســركوب«عمليــات 

ادامـه داشـت، مائوتـسه دون    هنـوز  كه انقلاب ارضـي   يحين. ستاداي
ها را در رشـد توليـد كـشاورزي، صـنايع دسـتي، تجـارت و                 توده
هاي فرهنگـي و آموزشـي و پرورشـي در منطقـه پايگـاهي               برنامه

 وان  »چـپ «امـا بنـابر مـاجراجويي       . انقلابي مركزي هدايت كرد   
 انقلابي چين   ي چين و جنگ    كننده مين كه مخالف سياست رهبري    

تدوين شده توسط مـائو بـود، مـائو از رهبـري مركـزي حـزب و                
آميـز   هاي اشتباه استراتژي و سياست  . ارتش سرخ كنار گذاشته شد    

 گوميندان  »محاصره و سركوب  «وان مين در مبارزه عليه پنجمين       
 وان مـين    »چـپ «در اثـر اجـراي مـشي        . به شكست منتهي شـدند    

در   صـد اعـضايش  ر د90 :درا متحمـل ش ـ ي نيسهمگحزب تلفات 
 در صـد آنـان در منـاطق سـفيد از تيـغ               100امناطق سرخ و تقريب   

  .كشيده شدند
ــر   ــ 1934در اكتب ــت جيان ــرخ در ايال ــش س ــط س ارت ي توس
اي نـابود كننـده قـرار        ك در معـرض محاصـره     يـش نيروهاي چانكا 

اي اسـتراتژيك بـاقي      اي جز عقب نـشيني     گرفت و براي آن چاره    
 اكتبـر ارتـش سـرخ بـه رهبـري مـائو و سـاير                16در  . نمانده بـود  

 كيلـو متـري     8000اعضاي مركزي حزب به راهپيمـايي طـولاني         
  .باشد اي بي نظير در تاريخ بشر مي دست زد كه حماسه
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را )  گيژو ايالت( ارتش سرخ شهر زون يي       1935در جنوري   
ي  ت يك كنفرانس سه روزهدر آنجا حزب كمونيسو تصرف شد م

دون   مائوتسه.  كميته مركزي را برگزار كرد      سياسي ويوسيع بور 
هــاي واقعبينانــه از  بــر اســاس درساش در كنفــرانس  در سـخنراني 

تكيه روي (آميز بودن مشي نظامي  تجارب جنگي، رفقا را به اشتباه
 واقعيت ضعيف بودن به فرسايشي بدون توجه  كلاسيكهاي   جنگ

 دوصـد    و ليوني و تجهيزات در مقابل ارتش يك م       نفراتاز لحاظ   
زش ديـده و مجهـز   ها آمو هزاري گوميندان كه توسط امپرياليست    

 وان  »چـپ «ي    حزب به رهبري ماجراجويانه    .متقاعد ساخت ) بود
مين در كميته مركزي پايان داد و بنابر انتقـاد از خـود و پيـشنهاد                

 رهبري مركزي جديـدي بـه رياسـت مائوتـسه دون را       ،چوئن لاي 
.  سرخ را از خطري مهيب رهانيداري كه حزب و ارتش ك،برگزيد

اين رخداد نقطه چرخشي حياتي در تاريخ حزب كمونيـست چـين        
كميته مركزي حـزب و ارتـش سـرخ بـا گـذر از             . آيد به شمار مي  

 ،هاي غيـر قابـل وصـف    با دشواري  ههها و مواج   ها و رود خانه    كوه
ي دشـمن،    حمله و تعقيب و محاصـره و سـركوب تقريبـĤ روزانـه            

 هـزار   100از  .  به شانسي شـمال رسـيدند      1935كتبر  سرانجام در ا  
 تن توانستند خود را زنـده بـه      هزار 8عضو ارتش سرخ تنها حدود      

 40حدود  هزار به 300تعداد اعضاي حزب هم از     . ي برسانند سشان
  .كاهش يافتهزار 

تجاوز جاپان به چين، كشور را در بحران ملي شـديدي فـرو             
 كميته مركـزي حـزب      سياسيبوروي   1935در دسامبر   . برده بود 

 حزب در ارتبـاط بـا جبهـه متحـد     هاي تاكتيكدر مورد سياست و     
بـه دنبـال جلـسه، مائوتـسه دون      . ملي ضد جاپاني به تصميم رسـيد      

 در كنفرانس   » ضد امپرياليزم جاپان   يها تاكتيكباره  در«گزارش  
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فعالان حزبي ارائه كرد كه در آن به طرزي سيستماتيك تئـوري و    
در دسـامبر   . شده است ح  يتشره متحد ملي ضد جاپان      تاكتيك جبه 

 12در  . كمسيون مركزي نظامي انقلابي به رهبري مائو تشكيل شد        
هاي  ك توسط جنراليش حادثه سيان رخ داد و چانكا 1936دسامبر  

 به علت عدم »يان هوچن« و » ليان خهژون«ميهنپرست گوميندان 
 جنـگ داخلـي     مقاومتش در برابر تجـاوز جاپـان و دامـن زدن بـه            

اي   مـاده 8هـاي    جنرال خواست دو  . دستگير و در سيان زنداني شد     
هـا   تسي ـرابر جاپان و قطع جنگ عليه كمون      به شمول مقاومت در ب    

 ملـي   شـديد حزب كمونيست با توجه به بحـران        . را مطرح نمودند  
 به شرط آنكه چانكايـشك بـه        آميز قضيه بود   طرفدار حل مسالمت  

بـه ايـن   . جاپـان موافقـت نـشان دهـد       وحدت ملي و مقاومت عليه      
تي را به رهبـري چـوئن لاي بـه سـيان            ئمنظور حزب كمونيست هي   

چانكايشك پس از آنكه شـرايط بـه وي قبولانـده شـد از              . فرستاد
آميز حادثـه سـيان كـه بـه ابتكـار       حل مسالمت. زندان آزاد گرديد  

مائو و چوئن لاي به پيش برده شد، نقش خطير تاريخي در تجديد             
ضـد تجـاوز   جنـگ  ري بين گوميندان و حزب كمونيست در   همكا

مــسايل اســتراتژي در جنــگ « 1936مــائو در .  ايفــا كــردجاپــان
هـا، قـوانين،    گي را نوشت كه در آن ضمن شرح ويژ»انقلابي چين 

هـاي جنـگ انقلابـي چـين، از مـاجراجويي            استراتژي و تاكتيـك   
  .كند  در امور نظامي انتقاد مي»چپ«

 منطقـه پايگـاهي در شـمال و         19نيست   حزب كمو  1945 تا  
ليون نفر جمعيت را در بر      ي م 90 حدود   اًه جمع داشت ك مركز چين   

 هزار تـن و  200ليون و   ي م يك تعداد اعضاي حزب به      ،گرفتند مي
   .شد  هزار تن بالغ مي900 نيروهاي مسلح به تعداد افراد
معـروف   بـه فلـسفه پرداختـه و آثـار     1937در تابـستان  مائو  
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هـا تجربـه    ن را نوشت كه در آ     »باره تضاد در« و   » پراتيك درباره«
ين را از ديـدگاهي فلـسفي جمعبنـدي كـرده و            چ ـاساسي انقلاب     

تئوري ماركسيستي شـناخت و ديالكتيـك را بـراي افـشا و انتقـاد               
اشتباهات ذهنيگرايانه و بخصوص دگماتيستي در حزب كمونيست 

يزم را غنا و تكامـل  لنين   ـ  مائو با اين دو اثر ماركسيزم .بستبه كار   
 به دنبال بروز جنگ مقاومت ضد جاپاني        1937در اگست   . بخشيد
ي وسيع بوروي سياسي حزب كمونسيت در شانسي برگـزار           جلسه

هاي  شد كه مائو در آن نطق مهمي پيرامون مشي، برنامه و سياست           
 بـودن    ايراد كرده و بر سرشـت طـولاني        حزب در جنگ مقاومت   
فـظ اسـتقلال حـزب و عـدم وابـستگي در            جنگ و اصل اساسي ح    

مسايل استراتژي در   « 1938در  . د گذاشت يتاك درون جبهه متحد  
 و آثـار    »دربـاره جنـگ طـولاني     «،  »جنگ پارتيزاني ضد جاپاني   

 و در آنهـا سياسـت كلـي حـزب در راه             ت ديگـري را نوش ـ    نظامي
انقيـاد  «آميـز    هاي اشـتباه   نموده و تئوري  ح  يتصرجنگ طولاني را    

مـائو بـا مطـرح    .  را به باد انتقـاد گرفـت       » سريع زيپيرو« و   »ملي
ها در   استراتژيك به نقد گرايشينمودن جنگ پارتيزاني در سطح

درون و بيرون حزب مبني بر كـم بهـا دادن بـه جنـگ پـارتيزاني                 
مـسايل اسـتراتژي در جنـگ       «دو اثـر فـوق بـه اضـافه          . پرداخت

را تشكيل  ي  ه نظام در ساح  بنياد انديشه مائوتسه دون      »انقلابي چين 
ــه تئــوري بــسزايي  خــدمتداده و  ــه شــمار نظــاميب  ماركــسيزم ب

 ششمين كميته پلنومگيري در ششمين  در گزارش و نتيجه. روند مي
 دوام كرد، مائوتـسه     1938مبر  امركزي حزب كه از سپتامبر تا نو      

  متحـد   بـر اسـتقلال و عـدم وابـستگي در درون جبهـه             اًدون مجدد 
تنها نظر اشتباه آميز وان مين كه با توجه به  اتاكيد ورزيده و آن ر   

ديد و از اهميت مبارزه غافل بود، مورد بررسي قرار   وحدت را مي
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زم فـرا   يني لن -در حاليكه تمام حزب را به مطالعه ماركسيزم       او  . داد
وري بايـد بـا توجـه بـه       كرد كـه تئ ـ    خواند، بر اين امر تكيه مي      مي

 بـه مثابـه     اً اينكـه آن را صـرف       پياده شود و نه     عمل رشرايط چين د  
مائو ديگر در موقعيتي قرار داشـت كـه         .  كرد براز   جامداحكامي  

 در  توانست در شكل و سـمت دادن شـعور چـين دوران جنـگ              مي
بسياري از مردم بيرون از مناطق      .  تاثير گذارد  اًحرف و عمل عميق   

بــاره مــائو و افكــارش از طريــق حــزب كمونيــست درو پايگـاهي  
برنگار امريكـايي آگـاهي يافتنـد كـه ترجمـه چينـي              خ سنوادگار

 .ه بود پخش شد اًوسيع) 1937 (»ستاره سرخ بر فراز چين    «كتابش  
استراتژيـست،   - به دست داده بـود    نو از مائو    ستصويري كه ادگار  

سـاده، ميهنپرسـت، از جـان       با زنـدگي    سياستمدار، رهبري بزرگ    
نگـاران و  هـاي سـاير خبر      بـا گـزارش    -گذشته و با نبوغي سرشـار     

  .شد انتشار مخفي مقالات او تاييد مي
بمناسبت انتشار اولين « مائو آثار معروفش 1940 تا 1939از 

انقـلاب چـين و حـزب كمونيـست         «،  »"كمونيست"شماره مجله   
 را پديد آورد كه در آنها بـه         »در باره دموكراسي نوين   « و   »چين

اده و هاي اساسي دموكراسي نوين را توضيح د طرزي جامع تئوري
 پرولتريـا در    يـستي را راجـع بـه رهبـري        لنين - تئوري ماركسيـستي  
او با مشخص نمـودن اهـداف،       .  تكامل بخشيد  انقلاب دموكراتيك 

 نيروي محركه، خصلت و دورنماي انقلاب دموكراتيـك         وظايف،
 انقـلاب دموكراتيـك      و فرهنگـي   نوين، برنامه سياسي، اقتـصادي    

عجزه آسـاي انقـلاب چـين       نوين را فرمولبندي كرده و سه سلاح م       
  .يعني جبهه متحد، مبارزه مسلحانه و حزب را شناساند

 آموزگار پراتيك انقلابـي روي ايجـاد پيونـدي          همچون ومائ
اصـرار  هـا و رهبـري حـزب پيوسـته       و صميمانه بين توده  مستحكم



 21    مائوتسه دون

آموخت كه بايـد متواضـعانه از        او به اعضاي حزب مي    . ورزيد مي
او از  . دهنـد ب حـالي كـه بـه آنـان يـاد            ها ياد بگيرند در عـين      توده

هـا را از طريـق    ي تـوده   هـاي پراكنـده    خواست تا ايـده    رهبران مي 
هـا   ه بـين تـوده    ربه شكل نوين دوبـا    را  بررسي، نظم بخشيده و آنها      

  .هاي مذكور را از آن خود دانسته بپذيرند ببرند تا ايده
هـان  وكاران جاپاني گوانجو و و     تجاوز 1938در پايان اكتبر    

جنـوب   هستانينيروهاي گوميندان به منطقه كو    . را تسخير كردند  
عمليات كه ارتش امپرياليستي جاپان     هنگامي  . غربي عقب نشستند  

ت اش را عليه مناطق پايگـاهي ضـد جاپـاني حـزب كمونيـس              عمده
 گومينـدان نيـز      در متمركـز سـاخت، نيروهـاي سرسـخت        اًدرجتم

 به  ،نظامي كننده  نابود  انجام عمليات  به اضافه ها   يهمدست با جاپان  
محاصره اقتصادي عليـه ايـن منـاطق پايگـاهي اقـدام كردنـد كـه                

هـاي وخـيم      بـا دشـواري    1941موجب شد تا  منـاطق مـذكور در          
در مبارزه عليه ايـن وضـع مـائو و كميتـه      . اقتصادي روبرو گردند  

 توليـدي    كـارزار   ارتش و خلق در مناطق پايگـاهي را در         ،مركزي
دشـان، رهبـري    ن و لبـاس كـافي بـه دسـت خو          عظيم براي تهيه نـا    

و برخـي  برطرف  مالي و اقتصادي مشكلات ترتيب كردند و بدين  
  .هاي مسلح خودكفا شدند از واحد
وتسه دون جنبش اصلاح سبك كار ئ دشوار، ماي اين دوره در

بــراي ارتقــا و تعميــق آمــوزش ايــدئولوژي ) 1944 تــا 1942از (
ه بر ايدئولوژي ضد پرولتـري و       لنينستي با هدف غلب      ـ ماركسيستي

 رزمـي  كسب وحدت اصولي بين اعضاي حزب و تقويـت قـدرت      
هـاي حزبـي بـه مطالعـه اصـول اساسـي         ر كاد . راه انـداخت    به آنان

بـاره  ين و استالين در   نهاي اساسي ل   ماترياليزم ديالكتيك و آموزش   
آنان فراخوانده شدند تـا در هـر        . نقش حزب كمونيست پرداختند   



 22    مائوتسه دون

ري جـستجوي حقيقـت از لابـلاي واقعيـات پافـشا          امري بـر اصـل      
يونـد   تئـوري را بـا پراتيـك پ        ،ورزيده، از واقعيت حركت كـرده     

، سكتاريـستي و  هـاي ذهنيگرانـه   بر گرايش غلبه   به منظور  ، و دهند
   .ندندسبك الگوسازي در نوشتن، انتقاد و انتقاد از خود را به كار ب

ز ن را ا  ار اثر دگمـاتيزم چـپ وان مـي        جنبش اصلاح سبك ك   
سـي و   ي ايدئولوژيكي، سيا    برده و باعث ايجاد وحدت بيسابقه      بين

زار بـزرگ توليـدي و جنــبش   كـار . تـشكيلاتي در حـزب گرديـد   
اصلاح سبك كار پايه مادي و ايدئولوژيكي پيروزي جنـگ ضـد            

 بــه عنــوان صــدر 1943مائوتــسه دون در مــارچ . جاپــاني را نهــاد
در هفتمـين  او  .  شـد  بوروي سياسي كميته مركزي حزب برگزيده     

ارائـه  را  هـا     و ساير گزارش   » ائتلافي تباره دول در«كنگره حزب   
 و مـشي    داشت كه در آنها تجربه جنگ ضد جاپـاني را جمعبنـدي           

 توسـعه نيروهـاي خلـق، شكـست     ،هـا  ي توده سياسي بسيج گسترده 
 كـشور و بنـاي يـك        كـل كاران جاپاني، آزاد ساختن مردم      تجاوز

 مـضافا .  رهبري حزب را تنظيم كرد     چين دموكراتيك نوين تحت   
او سه سبك كار مهم حزب كمونيست چين يعني تلفيق تئـوري بـا    

 توضـيح    را ها و انتقاد و انتقـاد از خـود         تودهعمل، پيوند فشرده با     
زم را بـا    يني ـنل – ائو كـه اصـول اساسـي ماركـسيزم         انديشه م ـ  .نمود
همچــون  بخـشيد  هـاي مـشخص انقـلاب چــين انطبـاق مـي      يـت واقع
او در  . ي حـزب در كنگـره تثبيـت شـد          ئولوژي رهبري كننده  ايد

 صدر كميته مركـزي      مقام بهزي  نخستين پلنوم هفتمين كميته مرك    
هاي بعدي حـزب    كنگرهكليه مقامي كه در  ،اب گرديد حزب انتخ 

  . دارا بود)1976 سپتامبر ٢٦ (اش تا زمان خاموشي
ضــد جاپــاني، مــائو اصــل هــدايت پــس از پيــروزي جنــگ 

ي مذاكرات صـلح       در برابر حيله    »مشت با مشت  اب  جو« ي كننده
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 عرضه و توطئه وي براي برانگيختن جنگ داخلي را )5(چانكايشك
چـوئن   به اميد برقراري صلح داخلـي، همـراه          1945او در   . داشت
 براي ملاقات با چانكايـشك بـه چـون چينـگ       اي ديگر   عده و   لاي
و بازسـازي ملـي      صلح   » اكتبر 10موافقتنامه  «بر   اكت 10در  . رفت
امـا در تابـستان     .  و حزب كمونيست به امـضا رسـيد        گوميندانبين  

مدتي اخلي را كه د چانكايشك موافقتنامه را نقض و جنگ 1946
مائوتسه دون حزب   در پاسخ،   . دكرطولاني تدارك ديده بود آغاز    

هم شكستن تهاجم گوميندان فراخوانده و اصـل  و خلق را جهت در    
نيروهـاي دشـمن و     يكايـك   منظور نـابودي    تمركز نيروي برتر به     

  . را به پيش كشيدنظاميساير اصول 
در فاصله بين شكست جاپان و آغاز جنگ نهايي براي تكميل 
انقلاب دموكراتيك نوين، مبارزه مهمي درون حزب كمونيست بر 

انكايـشك بـا توجـه بـه پـشتيباني       چله كه آيا شكـست      ئسر اين مس  
مـائو ايـن    . گرفـت در  بـود يـا نـه       امپرياليزم امريكا از وي عملـي       

 بمب   قدرتكا و امپرياليزم امري نيرويمبارزه را عليه آناني كه به
 در   ين و نيروهـاي انقلابـي     چ ـداده و به توانايي خلق      پر بها     شاتم

برپايي جنگ آزاديبخش پيروزمندانـه عليـه امپريـاليزم امريكـا و            
پريـل  او در ا  .  داشـتند، رهبـري كـرد      ترديـد نوكرش چانكايشك   

ر رد آن    را د  »المللـي كنـوني    ند ارزيـابي از وضـع بـين       چ« 1946
كـه فقـط در     سـاخت   نـشان   هاي بدبينانه نوشت و نيز خاطر      ارزيابي

هاي  شود كه نيروهاي خلق    طرف مي  جنگ جهاني بر   رصورتي خط 
 ؛يروهاي ارتجاعي جهان مبارزه كنندعليه نكوبنده جهان قاطعانه و  

                                                 
چانكايــشك در عــين حاليكــه بــه مــذاكره بــا حــزب كمونيــست         -5

  .بخشيد پرداخت حملاتش را بر مناطق سرخ شدت مي مي
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هاي سوسياليـستي بـا كـشور    كه امكـان آن هـست كـه كـشورهاي       
ايجاب «ها   ها برسند، معهذا اين سازش     امپرياليستي به بعضي سازش   

هاي داري جهان در كشور    هاي كشورهاي سرمايه   لقخكند كه    نمي
ها هـاي ايـن كـشور    خلـق «، ».خود با پيـروي از آن سـازش كننـد      

بنابر اوضاع خاص خود به اشكال گونـاگون مبـارزه           السابق كمافي
آوريست كه مائو با نقطه نظر اسـتالين كـه       قابل ياد  .»خواهند كرد 

از بـراي كـسب قـدرت       نمـود    به حزب كمونيست چين توصيه مي     
داري و در   دو چانكايـشك خ ـ   عليـه  هاي همـه جانب ـ    اقدام به مبارزه  

. كـرد   به بهترين توافق ممكن برسد، مخالفت مي       اًموقتبا او   عوض  
ق كم و به نيروي خل بها پراستالين نيز به نيروي امپرياليزم در واقع 
ها خودش گفت از اينكه با پيروزي       اما همانطور كه بعد   . داد بها مي 

جنگ انقلابي در چـين بـه او ثابـت شـد كـه دچـار اشـتباه بـوده،                    
  .خوشحال گرديد

اسـترانگ   اي با آنـا لـوئيز       در مصاحبه  1946مائو در اگست    
ذي تمام مرتجعـان ببـر كاغ ـ  «ي معروفش    خبرنگار امريكايي جمله  

  . را بيان داشت»هستند
اي  ل جنگ دشـوار، ارتـش آزاديـبخش تـوده         يك سا پس از   

 درهـم شكـست و خـود         را  سربازان چانكايشك  تهاجم استراتژيك 
 مـائو در    1947در دسـامبر    . شـروع كـرد    تهاجم اسـتراتژيكش را   

وضـع  «در شمال شانسي گزارش     اي از كميته مركزي حزب       جلسه
گـزارش ضـمن تـذكر اينكـه        . دايراد كر را   » ما وظايفكنوني و   

وظـايف و   طفـي رسـيده اسـت،       جنگ انقلابي خلق چين به نقطه ع      
 نظـامي هـاي سياسـي، اقتـصادي و         هاي حزب را در عرصه     سياست
هـاي   رتـش  لاي و جوده فرماندهي ا     ئنبا چو مائو  . نمود  ميتصريح  

 1948بين سـپتامبر    . اي را به عهده داشت     مختلف آزاديبخش توده  
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هاي عمـده   آزاديبخش به پيروزي در شهر     ارتش،  1949و جنوري   
جنگ حاليكه در   همراه ساير رهبران حزبمائوتسه دون. نايل شد

پشتيباني از وم تدابه منظور تضمين   كرد،   يت مي آزاديبخش را هدا  
مالي، به اصلاحات ارضي و ساختمان امكانات و نظر نيروي انساني 

  .اشتد شده توجه مبذول مي  اقتصادي در مناطق آزاد
 مهمـي   گـزارش ي سقوط رژيم گوميندان، مائو در        در آستانه 

هـايي را جهـت     سياسـت ،دومين پلنوم هفتمـين كميتـه مركـزي   به  
تصميم داير بـر تغييـر تمركـز    و تسريع پيروزي سرتاسري انقلاب   

  .دست گرفتي رو ها راكار حزب از مناطق روستايي به شهر
 پلنوم كنفرانس در مقام رياست اولينمائو  1949در سپتامبر 

اي   بيانيـه  نـويس   پـيش مشورتي سياسي خلق چين، طي يك نطق و         
 نيـز و . بـه پـا خاسـته اسـت     خلق چـين  :براي كنفرانس اعلام نمود  

 سرتاسـر  چين، مـردم     ي  ه ا كه دولت مركزي جمهوري تود    افزود  
كشور را در غلبه بر كليه مصايب، نوسازي اقتـصادي و فرهنگـي،     

 ي مجدانـه  و بهبـود     ا مانده از چين كهـن     امحاي فقر و جهالت به ج     
در اول اكتبـر  . زندگي مادي و فرهنگي مردم رهبري خواهد كرد     

ي  ميدان تيانمن تاسـيس جمهـوري تـوده       آن سال مائوتسه دون در      
  .و شكوه اعلام داشت چين را با فر

هنوز يك سـال از آزادي چـين نگذشـته بـود كـه امريكـا و                 
ائو براي كمك به مبـارزه خلـق        م. متحدان به كوريا تجاوز كردند    

كوريا بر ضد تجـاوز، ارتـشي از داوطلبـان را فـرا خوانـد كـه در               
.  هزار نفر از آنان به كوريـا فرسـتاده شـدند           سه صد  حدود   1950

  . پايان يافت1953جنگ كوريا در 
چف شــي خرو دســته و ، دار)1953(پــس از مــرگ اســتالين 

ــدرت  ــتي  را قـ ــصب و سياسـ ــوروي غـ ــت شـ ــزب و دولـ در حـ


